
   

  )السلام هيعل(امنيتي دانشگاه جامع امام حسين حفاظتي ـ يها پژوهشفصلنامه 
  ١٧٥ - ٢٠٠): صص ١٣٩٨ پاييز( ٣١ ةشمار، شتمهسال 

  

ح مسلّ تجسس و ورود به حريم خصوصي كاركنان نيروهاي
 از منظر فقه و حقوق

 

 ١حميد قنبري

 
  ٣١/٨٠/٨١٣٩: افتيدر خيتار
  ٩٢/٩٠/٨١٣٩: پذيرش خيتار

  چكيده
هاي منابع ديني، حاكي از ممنوعيت تجسسّ و ورود به حريم خصوصي ضرورت رعايت حريم خصوصي از امور بديهي است و آموزه

در برخي موارد تجسسّ و ورود به حريم افراد لازم است و درنتيجه در  ،سوي ديگر، براي صيانت كاركنان نيروهاي مسلحّ و نظاماز است. 
تجسسّ و ورود به حريم «شود كه  آيد و در پي آن، اين سؤال مطرح مي و سازمان تزاحم به وجود مي برخي موارد، بين حقوق افراد

نگارندگان با استفاده از منابع ». و درصورت جايز بودن، حدودوثغور آن كدام است؟«، »آيا جايز است؟خصوصي كاركنان نيروهاي مسلحّ 
اند كه حكم اولية تجسسّ حرمت است، اما حكم ثانوية آن با توجه به اقسام آن، در  رسيده به اين نتايجاي و توصيف و تحليل ادلهّ،  كتابخانه

رو، در اينهاي باب تزاحم است؛ ازكه جواز تجسسّ، مبتني بر وجود ملاك برخي موارد جايز و در برخي موارد حرام است، اما ازآنجايي
(چاره و گريز و...)) وجود داشته باشد،  ٢متعلقِّ تجسسّ و عدم وجود مندوحه هاي باب تزاحم (وجود مصلحت، احرازِ اهميتِّ هركجا ملاك

بندي اقسام تجسسّ و اهداف آن در نيروهاي مسلحّ، به بررسي وجود يا عدم  اساس، اين مقاله با دستهتجسسّ جايز والِاّ حرام است. براين
م هر يك را بيان كرده است و در انتها با تأسيس اصل، اثبات نموده هاي باب تزاحم در هر يك از اقسام مزبور پرداخته و حكوجود ملاك

 الجواز، بايد به اصل عملي حرمت تجسسّ تمسك نمود. كه در موارد مشكوك

  
  
  
  
  

  
  
  

  .تجسّس، تزاحم احكام و حقوق، حريم خصوصي، نيروهاي مسلح :گانواژ ديكل

                                                           
  استاديار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده شهيد محلاتي١ 
 .است اضطرار شرايط غير در مأموربٌه اداي در مكلفَّ شخص توانايي و قدرت معناي به اصطلاح در مندوحه ٢

 شودنمي محقق اضطرار، مندوحه وجود فرض در بنابراين



 
 
 

 

١٧٦  

سا
ل 

شتم
ه

 
شما

ـ 
 ٣رة 

شما
)

 رة
پي

پيا
٣١

 ) ـ
ييز

پا
 

١٣
٩٨

 

 

  مقدمه    
تـرين  و نقـض آن از مهمدي اسـت يكي از مصاديق مهم حقوق شـهرون حفظ حريم خصوصي،

شود و افـراد يـا  ناامنرود. اگر حريم خصوصي شهروندان  عوامل ناامني فردي و اجتماعي بشمار مي
حاكميت مجاز باشند كه از زندگي خصوصي ديگران كسب اطلاع كنند، حيثيت و آبروي هيچ فردي 

حتـي اجتمـاعي از بـين خواهـد  و در امان نخواهد بود و درنتيجه آرامش و امنيت فردي، خـانوادگي
-هـا، بسـيار عيـب آگاهي كامل از پنهان و آشكار انسان باوجودرفت؛ به همين سبب، خداوند متعال 

الغيـوب  يوب بودن خداوند در كنار علّامستارالع، صفت مناجاتپوشاننده است و در بسياري از ادعيه و 
پوشي پيشي گرفتـه  يز، در عيبچ همهاه از گر اين است كه خداي آگ كه اين مقارنت بيان كار رفته به

  .)٤٣١: ق١٤٢٣؛ مجلسى، ٤٠٣: ق١٤١٨؛ كفعمى، ٥٨٤: ٢ : جق١٤١١طوسى، (است 
اـهي ضـرورت  از سوي ديگر، براي جلوگيري از مفاسد احتمالي كاركنان نيروهاي مسلح، جاسوسي و... گ

 ظاهر بـهو  دوگانـهايـن ضـرورت نمايد به حريم خصوصي آنان ورود پيدا نمود. به همـين جهـت،  يمايجاب 
اـي مسـلحّ، «شود كه  يممتضاد، اين سؤال مطرح  حكم اوليه و ثانويه ورود به حريم خصوصي كاركنان نيروه

    ».الجواز به چه اصلي بايد مراجعه نمود؟در مصاديق مشكوك«و » يژه در موارد تزاحم چيست؟و به

  

  پيشينة تحقيق
س و ضـرورت رعايـت اگرچه با توجه به اهميت موضوع، در آ يات و احاديث فراوانـي بـه تجسّـ

سـورة مباركـة  ١٢ويژه آيـة شـريفة  حريم خصوصي اشاره شده و مفسّران در ذيل آيات مربوطه بـه
صـورت مسـتقل در ايـن خصـوص تـأليفي  اند، اما فقهـاي بزرگـوار شـيعه به حجرات، بدان پرداخته

هايي بـا عنـاوين مشـابه آن نوشـته شـده كـه  مقالهنامه و  اند؛ جز اينكه پس از انقلاب، پايان نداشته
  هاي آن در ذيل آمده است: نمونه
 ».كسب اطلاعات و تجسّس از ديدگاه قرآن و روايات«؛ )١٣٨٥نژاد (موسوي .١

 ». بررسي فقهي و حقوقي بازرسي و نظارت در حوزه عيون و تجسّس«؛ )١٣٩٥خطيبي ( .٢

حقوقي منع تجسّس و بازتاب آن در قانون آيين دادرسي  -مطالعة فقهي «؛ )١٣٩٥آزاد (موسوي .٣
 )».١٣٩٢( كيفري



 

 

حر
به 

ود 
 ور

س و
جسّ

ت
 مي

وص
خص

 ي
ن ن

كنا
كار

ي
وها

ر
 ي

لّح
مس

. 
وق

حق
 و 

فقه
ظر 

 من
از

  

١٧٧ 

 ». كاوشى در حكم فقهى تجسّس«؛ )٠١٣٨( خرازى .٤

 ». حقوقي تجسّس و موارد استثناي آن -بررسي فقهي « صالحي؛ه) 

طور  كدام بـه هاي مزبور هيچ شود، پژوهش گونه كه از عناوين بالا مشخص مي وجود، هماناينبا
رو مـوارد ذيـل را اند. به همين جهت، نگارندگان در مقالة پيش ژه نيروهاي مسلّح را بررسي نكردهوي

  اند: هاي قبلي فاقد آن هستند، مورد پژوهش قرار داده كه پژوهش
تركيبي با اسـتفاده از منـابع فقهـي، حقـوقي و  صورت بهبررسي ادلة حرمت و جواز تجسّس  .١

  بيانات امامين انقلاب.
تسـري دادن حكـم، بـه  منظور بـهوتحليل شرايط جواز تجسّس و ملاك و مبناي آن،  يهزتج .٢

 .استموارد مشابه و اثبات ممنوعيت مواردي كه فاقد اين مبنا 

ي انواع تجسّس در نيروهاي مسلّح و بررسي دقيق آنها و بيان حكم شرعي هر يـك بند دسته .٣
 به تفكيك.

  الجواز.در موارد مشكوك به آن تمسكتأسيس اصل عملي براي  .٤
  

  ادبيات نظري تحقيق

  مفهوم شناسي تحقيق

  تجسس

از ديگـران  آنچـهو  امـور درون از كنكاش معناىاز مادة جسّ و به »تجسّس« در منابع لغوي،«
جاسـوس نيـز از همـين «و  )٣٨: ٦، جق١٤١٤منظور، ابن(» شرباشد؛ خواه خير باشد يا  پنهان است، مي

س مي وس اطلاق ميريشه است و به جاس . )١٠١ :٢ج ،ق١٤١٤فيـومى، (» پـردازد شود كه به امر تجسـّ
س نيسـت يان چنين برداشت ميلغواز ظاهر سخن برخي « » شود كه تفاوتي بين تجسّس بـا تحسّـ
اند كه تجسّس در امور شـرّ و  برخي بين اين دو فرق گذاشته و گفته«، اما )٣٨: ٦، جق١٤١٤منظور، ابن(

بعضـي ديگـر از اهـل لغـت، «، ولي )٤٨٤: ١٨ ، ج١٣٧٤(طباطبايي، » رود كار ميير بهتحسّس در امور خ
س  تفاوت بين تجسّس و تحسّس را در اين ديده اند كه تحسّس كسب خبر براي خود اسـت و تجسّـ

  .)٣٨: ٦، جق١٤١٤منظور، ابن( »براي ديگري
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  معناي اصطلاحي

وجـود تجسسّ ي بين معناي لغوي و اصطلاحي واژة آيد، تفاوت يمدست كه از تعاريف بالا به گونه آن 
ين مفهوم عملياتي و اصطلاحي تجسسّ در اين مقاله عبارت است از كسب آگـاهي از اخبـار و بنابراندارد. 

  .  مخفيانه و بدون آگاهي فرد مورد تجسسّ صورت بهاطلاعات ديگران به هر وسيله و ابزار ممكن و البته 
  

  حريم خصوصي

 )٤: ١٣٧٧(دهخـدا،  گرداگرد ،معناي محدودهگرفته شده و به» حرم«از حرمت و ريشه در لغت، حريم «
يابـد.  منع و يا حريمي مرزي بوده كه بعدازآن، اطلاعات از شخص مالـك بـه ديگـران انتقـال نمي

 )٤٦٤: ١٣٨٤؛ كـرزون، ١٦٥٣: ١٣٧٨لنگرودي، (جعفري» رو، تعرض ديگران به صاحب آن ممنوع است ازاين
مكاني كه حرمت داشته و «و يا  )١٣٥٢: ١٣٧٦(معين، » نچه از اطراف عمارت متعلق به آن باشدآ«و يا 

  . )٢٥١٠: ١٣٨١؛ انوري، ٥٦٣: ١٣٨٢(عميد، » مسّ آن جايز نباشد
با وجود اينكه در آيات و روايات اسمي از واژة حريم خصوصـي بـرده نشـده، امـا مفهـوم آن و  

هاي ديني ازجمله آيات و احاديثي كه بيان خواهيم  در آموزهاحكام اخلاقي و حقوقي حريم خصوصي 
شود. به اعتقاد نويسندگان مقاله، با توجه به معنـاي لغـوي حـريم و مـوارد  وفور مشاهده مي كرد، به

كاربرد آن در فقه و حقوق، وقتي حريم در كنار واژة خصوصي قرار گيـرد، حـوزة وسـيعي از امـور را 
وجه به عرفي بودن مفهوم دو واژة حريم و خصوصي، گسترة حريم خصوصي گيرد و البته با ت دربرمي

اي، برخي از امور حريم خصوصي بشمار آيد و در  بسا در جامعه در جوامع گوناگون متفاوت است و چه
رو، به جهت اينكه در هر عرفي، مفهـوم و گسـترة ايناز برخي جوامع، حريم خصوصي قلمداد نشود.

ومـانعي از حـريم  تـوان تعريـف جامع متفاوت باشـد؛ در اصـطلاح نمي حريم خصوصي ممكن است
حـريم خصوصـي «توان يك تعريف كاربردي ارائه نمود كـه  حال مي خصوصي ارائه كرد، اما درعين

عبارت است از هر نـوع اطلاعـات، امـوال و... فـردي، اجتمـاعي، خـانوادگي، سياسـي، نظـامي و... 
) كـه صـاحبان آن راضـي بـه آگـاهي ديگـران از آن ...و اشخاص حقيقي، حقوقي (سازمان، شركت

هاي مختلف، دامنة اين تعريـف را محـدود نمـود و يـا  نيستند. اگرچه ممكن است در جوامع و عرف
  ».  گسترش داد
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  تزاحم  

معناي مزاحمـت طرفينـي و جـاي يكـديگر را تنـگ كـردن تزاحم بر وزن تفاعل و در لغت به«
-اصطلاحاً تزاحم به«آيد. ترين مباحث اصول فقه بشمار مي و از مهم )٢٩٥: ١، ج١٣٦٢(معلـوف، » است

شده از سوي شارع است كه با وجود ملاك هـر دو و عـدم وجـود مـانع،  تمانع دو حكم جعل«معني 
ديگر،  عبارت . بـه)١٠٨: ١٣٧٤مشـكينى، (» تواند هر دو را بـاهم انجـام دهـد مكلف در مقام امتثال نمي

فيه الزامي (حرمت و وجوب) است كه مكلف در مقام امتثال و عمـل نـاتوان از تنافي بين احكام تكلي
توانـد  انجام هر دو است، مانند اينكه دو نفر در حال غرق شدن هستند و مكلف فقط يك نفـر را مي

  .)٥٠٣: ١ ، جق١٤٢٨صنقور، (اند  نجات دهد كه در اينجا دو واجب با يكديگر تزاحم پيدا كرده
  

  مباني نظري
  ادله وجود دارد:  دسته دو نابع دينيدر م

  كند.  الجمله دلالت بر حرمت تجسّس مي اي كه في الف) ادله
  اي كه حاكي از جواز تجسّس است.  ب) ادله

  

  ادلة حرمت تجسس

  قرآن و سنّت 

گذشـته وجـود دارد كـه  »تظـافر« در منابع ديني، علاوه بر آيات، احاديث فراواني كـه از حـد«
) كه بـه برخـي از آن  ٦٠: ٢٦ ج (جمعي از نويسندگان،» نمايد تجسّس را اثبات ميالجمله حرمت  في

  توان به چند دسته تقسيم نمود:   طوركلي، آيات و روايات را مي شود. به اشاره مي
  

  مطلق طور بهنهي از تجسس . ١
س اين دسته از آيات و احاديث اولاً اطلاق دارند و دايرة آنها محـدود بـه نـوع خاصـي از  تجسّـ

بر حرمـت  وضوح بهتوان به آن زد، جامعه مسلمانان است؛ دوم اينكه،  نيست و حداكثر قيدي كه مي

وا لا وَ إِثْـمٌ الظَّنِّ بَعضَْ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثيراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿كنند.  دلالت مي  اى ؛﴾تَجسََّسـُ

 و اسـت گنـاه هـا گمـان از  بعضىچراكه  بپرهيزيد، ها گمان از ارىبسي از! ايد آورده ايمانكه  يكسان
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   . )١٢ آية شريفة، ٤٩، ١( نكنيد تجسّس) ديگران كار در( هرگز
مطلق از تجسّس در زندگي خصوصي ديگران و از تفحّص و  طور به آية شريفهخداوند در اين 

  ضي از مفسران معتقدند عبارتنشر عيوبي كه مردم عنايت دارند پنهان بماند، منع كرده است. بع
كـه  گونـه همان، تعليلي است براي حرمت غيبت و تجسّس. بنـابراين، ﴾ أَ يحُِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ...﴿

همچنـين اشـعار دارد بـر اينكـه  تعليل اشعار دارد بر اينكه حرمت غيبت تنها دربارة مسلمان اسـت،
س از مسـلمانان و نسـبت بـه اختصـاص دا آيـة شـريفهحرمت تجسّس هـم در ايـن  رد بـه تجسـّ

 آية شـريفه، اما به اعتقاد برخي ديگر، چون در )٤٨٤: ١٨ ، ج١٣٧٤طباطبايى، (يرمسلمانان ساكت است غ
  .)١٨٧: ٢٢ ، ج١٣٧١(مكارم، شود  يرمسلمانان هم ميغقيدي نيامده، اطلاق دارد و شامل 

است كه در جامعه اسـلامي مسـلمانان  توان از آية شريفه استفاده نمود اين نكته ديگري كه مي
ديگر، سوءظن ريشه تجسّس است و اسلام بـا از  عبارت ظن داشته باشند؛ بهبايد نسبت به هم حسن

رو، در آية شريفه مزبـور خداونـد ابتـدا از اينبين بردن ريشه، درصدد از بين بردن تجسّس است و از
از ياران  برخي وآله) عليهااللهصلّي( حضرت پيامبرسوءظن پرهيز داده و سپس از تجسّس. بر اين اساس، 

  اند:  فرموده كردند، شديداً از اين كار نهي كرده و  خود را كه از برخي ديگر بدگويي مي
اـهر مـردم ميـان  وقتي مايلم من. كنيد بدگويي همديگر از و نياييد من نزد دائماً«  سـليم« شـوم، مـي ظ

نيز بسياري از فقها به استناد همين آية شريفه، قاعدة حمل فعل مسـلم  و )١٧: ق١٤١٢طبرسى، ( »باشم» الصدّر 
    .) ٣١٧، ٢ تا، ج گلپايگاني، بي؛ ٢٦١ق: ١٤١٩؛ قزويني،  ٧٤٥: ٢ جق، ١٤١٧(مراغي،  اند بر صحت را تأسيس كرده

احاديـث متعـددي از كـه در ضـمن » لا تجسّسـوا«عبـارت  »كُونُوا إخِْوَاناً فِي اللَّهِ ... و لَا تَجَسَّسُوا«
س نهـي نمـوده اسـت. در يكـي از ايـن وآله) عليهااللهصلّي( يامبرپحضرت  نقل شده، صـريحاً از تجسـّ

دهنـد،  احاديث، حضرت در ابتدا از ظنّ و گمان نهي نموده، سپس مؤمنين را از چند چيـز پرهيـز مي
 .»لَا تَجَسَّسُوا«فرمايد:  يم ازجمله

و از ظـاهر آن اطـلاق هـم همـان) كنـد ( دلالت بـر حرمـت مي صراحت بهاگرچه حديث مزبور 
كُونُـوا إخِْوَانـاً «شود، اما با توجه به اينكه قبل از آن فرموده با يكديگر برادر ديني باشـيد  فهميده مي

: ق١٤١٣حميرى، (شود  رسد اين حرمت فقط شامل تجسّس در جامعه اسلامي مي ، به نظر مي»فِي اللَّهِ

  ). ٢٥٢ :٧٢ ، جق١٤٠٣؛ مجلسي  ٢٩
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 ؛)١٤٧ :٩ ج ،ق١٤٠٨نـورى، ( »المْتُجَسَسِّوُنَ  وَ شرَُّ الظاَّنيِّنَ  الظاَّنوُّنَ  شرَُّ الناَّسِ«: وآله)عليهااللهصليّ(االله  رسولقال 
 . اند  ها، افراد تجسّس كننده و بدترين بدگمان اند مردمها، بدترين  بدگمان

تـوان از آن، حرمـت را  م جـواز مـدخول آنهاسـت و ميدر اين حديث عبارت شرّ، حـاكي از عـد
  استنباط نمود. 

  

  نهي از كنكاش عيوب ديگران و افشاي آن .٢

هاي مؤمنان نهي فرموده كه از جنبـه متعلّـق  دستة دوم، رواياتي است كه از تتبّع عيوب و زشتي
  كنند.  حرمت مي طور آشكار دلالت بر تجسّس، اطلاق روايات دسته اول را ندارد، اما نوعاً به

روايات فراواني با عبـارات مشـابه نقـل  وآلـه)عليهااللهصليّ( يامبرپاز حضرت «... ، »المْؤُمْنِيِنَ  لاَ تتَبعُّوُا عوَرْاَتِ«
س دارد و البتـه روشن بهشده كه صريحاً از تتبعّ عيوب مسلمانان نهي نموده كه  ي دلالت بر حرمـت تجسـّ

 . )١٤١: ق١٤١٣؛ مفيد: ٣٥٤: ٢ ، جق١٣٧١؛ كليني، ١٠٤: ١ ، جق١٣٧١(برقي،  »نسبت به غيرمؤمنين ساكت است

ترين كارگزاران در دسـتگاه  بايد دورترين و مبغوض«فرمايد:  يمبه مالك اشتر  السلام)(عليهامام علي 
 .)١٢٨ق: ١٤٠٤حرّاني، شعبه(ابن» تو، آنانى باشند كه عيب مردم بيشتر جويند

هـر كـس «فرمايد:  يمدر آخرين خطبة خود قبل از وفات  وآلـه)عليهااللهيصلّ( رسول مكرّم اسلام
دارد وارد جهـنم  يبرمـهاي آن بـردارد، اولـين گـامي كـه  يزشتقدمي در عيب مؤمن و كشف 

با توجه به عذابي كه بر آن مترتبّ است،  در اين روايت نيز، نهى). ٤٢٠ق: ١٤٠٨(ديلمي،  »شود يم
   .رساند مى را حرمت

عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُـؤْمِنِ حَـرَامٌ قـالَ «عرض كردم:  السـلام)(عليهگويد به امام صادق  سنان مي ابن
هاي مـؤمن  آشكار دلالت بر حـرام بـودن زشـتي طور بهاين روايت نيز  )١٠٤: ١ ق، ج١٤٠٨(برقي:   »نَعَمْ

 كند. براي مؤمنان مي

ي است كه با مردى برادرى كنـد و كس آندورترين بنده از خدا «: رمودكه ف شده نقل السلام)(عليهصادق  امام از
  ).٣٥٥: ٢ ، جق١٤٠٨(كليني،  »ها سرزنشش كند هاى او را بر او نگهدارى كند كه روزى بر آن لغزش

 

  بيان برخي مصاديق تجسس .٣

شـته دسته سوم به برخي از مصاديق تجسّس مانند ورود به منزل ديگران بدون اذن، نگاه به نو
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طور مخفيانه و بدون اذن اشاره نموده و از همه آنها نهي و بعضـاً  يا گوش دادن به سخن ديگري به
 وعده عذاب داده شده كه دلالت بر حرمت دارد. 

دُوا فيها أَحَـداً أَهْلِها ... فَإنِْ لَمْ تَجِ  ...لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِْسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى﴿. ١
 .)٢٨-٢٧، آيات شريفة ٢٤، ١( ﴾فَلا تَدْخُلُوها حَتىَّ يُؤْذَنَ لكَُمْ...

طور صريح از ورود به بيوت ديگران كه از مصـاديق روشـن حـريم خصوصـي به آية شريفهاين 
 است، بدون داشتن اذن نهي فرموده است.

بِغَيْرِ إِذنِْهِ فكََأَنَّمَـا يَنْظُـرُ فِـي   أَخِيهِ  نَظَرَ فِي كِتَابِ  مَنْ«فرمود:  وآلـه)عليهااللهصلّي( يامبرپ. حضرت ٢
 . ))١٨١، ص١ ج ق،١٤٠٥جمهور، ابيابن؛ ١٥٩، ٩ ق، ج١٤٠٨ (نورى،» النَّارِ

كه آنان  يدرحالكسى كه به سخنان قومى گوش دهد، «و نيز از ايشان نقل شده كه فرمودند:  .٣
 .)١٠٩: ١ ، ج١٣٦٢بابويه، (ابن »شود اخته ريخته مىراضى نيستند، به گوش او قلع گد

در هر عضوى از فرزند آدم جزئي است از زنا و زناى چشم نظر كردن است و «و نيز فرمودند:  .٤
  ).١٣١ق. ١٣٨٨، يدكيخو؛ ١٤٥تا:  بيشعيري، ( »زناى زبان گفتن است، دو گوش زناى او شنيدن است

 

  كند  ه به حريم ديگران تجاوز ميبيان حكم مقابله با كسي كه مخفيان .٤

بـراي  خانه صـاحباگر شخصي مخفيانه به خانه كسي نگاه كند و «در برخي از روايات آمده كه 
: ٧ ق، ج١٤٠٧(كلينـي، » ي او پرتاپ كند و چشم او آسيب ببينـد، ديـه نـداردسو بهدور كردن او چيزي 

انـد  ين روايات فتوي به عدم وجوب ديه دادهو بعضي از فقها به استناد ا )٣٣٢: ١ ، ج١٣٧٥؛ طريحي، ٢٩١
  كند.  و اين حاكي از حرام بودن نگاه مخفيانه مي )٣٥٢: ٩ ق؛ ج١٤١٠(شهيد ثاني، 

  

  سخنان امام و رهبري

هاي ايشان بايد مبناي اقدام كارگزاران باشـد، در  كه سخنان و ديدگاه عليه)االله(رحمتامام خميني 
  فرمايد:  مي اي خود بخشي از فرمان هشت ماده

 گناه مركز كشف يا جرم كشف نام به ديگرىصوت  ضبط نوار يا تلفن به ...ندارد حق كس هيچ«
 مـردم اسرار دنبال يا و بگذارد شنود باشد، بزرگ گناههرچند  جرم و گناه كشف براى يا و كند گوش
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. كنـد فاش نفر يك ىبرا لو و رسيده او به غير از كه اسرارى يا نمايد غير گناهان از تجسس و باشد
 است بزرگ بسيار كباير از گناهان و فحشا ةاشاع چون آنها از بعضى و است گناه] و[ جرم اينها تمام

 حـد موجـب آنهـا از  و بعضـى هستند شرعى تعزير مستحق و مجرم فوق امور از هريك مرتكبين و
  .)١٤١: ١٧تا، ج (امام خميني، بي »است شرعى

تاد پيگيري و تخلفات قضايي و اداري كه در راستاي اجراي فرمـان ايشان پس از چند ماه، به س
 خرابكار هاى گروه و غيرمفسدين در اشخاص احوال از ستجسّ«فرمايد:   مزبور تشكيل شده بود، مي

 مردم هاى خانه از نبايد«فرمايند:  .و در جاي ديگر مي)٢٢٠: ١٧تا، ج (امام خميني، بي »است ممنوع مطلقاً
 وارد كسـى نـدارد حق... شخصى، فسادى شود مى واقع دارد فسادى) كنيد فرضيش (تو لو و عادى
 - حـال از تفتيش نكنند، مردم حال از تفتيش نروند، مردم خانه به هم بهانه اين به. ..بشود اش خانه

 چه آنجا تو كه بپرسند ازش كنند مى كارى يك هايشان خانه توى كه هايى مسلمان كه -كنيد فرض
  .)٢٦٨(همان:  »ندارد حق اين نه، كردى؟ مى

 يـتممنوعدربـارة  قضاييه ةقو مسئولان جمع در العالي) (مدّظلّهي ا خامنه امامرهبر معظّم انقلاب، 
 شـرعاً كـه دارد وجـود چيزهـايي جرم، كشف و قضائي تحقيق باب در«فرمايد: گونه مي اين ستجسّ

 واقعـاً مسائل، از  بعضي بطون در رفتن و زيادي هاي تفحص و ها ستجسّ اين از بعضياست.  ممنوع
  .)٢٥٣: ١٣٦٨  اي، (امام خامنه »است ممنوع

مرقـوم  آن انتشـار و يربرداريتصـو و ديگران منازل به ورود ايشان در پاسخ به استفتائي دربارة
 بر تجسّس عنوان اگرچه نيست، جايز شرعاً اجازه، بدون اشخاص خصوصي حريم به ورود«اند: نموده

 حـرام آن انتشار و حرام شرعاً مخفيانه صورت به آن مانند و عكس و فيلم گرفتن و نباشد منطبق آن
  فرمايد: مي اجازه بدون ديگران صداي ضبطو در استفتائي ديگر درخصوص ».است دوم

 و عكـس برداشـتن و صـدا ضـبط نباشـد،درملأعام  و عمومي ةجلس در حضور و صحبت اگر«
  .)لهمبه نقل از سايت معظّي، ا خامنه(امام  »نيست زجاي طرف اجازه بدون فيلم گرفتن
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 قوانين و مقررات

در  شـده  نيتـدوقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم كه براساس قوانين و اصول اسـلام 
  افشـاي ، تلفنـي  مكالمـات  كردن  فاش و ضبط ها،  نامه  نرساندن و  بازرسي«كند: تصريح مي ٢٥ اصل

  تجسـس  هرگونـه و سمع  استراق آنها،  نرساندن و  مخابره  عدم سانسور، ، تلكس و  تلگرافي  مخابرات
  .»قانون  حكم به مگر  ،است  ممنوع

را جـرم دانسـته و  ادشدههاي ي ) اقدام٥٨٢با توجه به اصل مزبور، قانون مجازات اسلامي (مادة 
  هايي را در نظر گرفته است.  براي آن مجازات

رايانه، حريم خصوصي افراد گسترش  ازجملهفنّاوري و توليد ابزارهاي جديد با پيشرفت  ازآنجاكه
 رو نيـازايافته، شيوه دسترسي و تجسّس به اطلاعات و حريم خصوصي هم تغيير پيدا كـرده اسـت، 

، رمجـازيغاي، براي جرايمي ماننـد دسترسـي  قانون جرايم رايانه» ٧٣٣تا  ٧٢٩«گذار در مواد  قانون
  حبس و جزاي نقدي را تعيين كرده است.  اي مجازات جاسوسي رايانهو  رمجازيغشنود 

  
 از ادلة حرمت تجسس گيري نتيجه

تـوان  از مجموع آنچه از آيات، احاديث، سخنان امامين انقلاب و قوانين و مقررات بيان شـد، مي
نان، چنين نتيجه گرفت كه حكم اولية تجسّس لااقل نسبت به مسلمانان، حرمت است، زيرا مسـلما

طور مطلق، نيروهـاي مسـلّح را اسـتثنا كـرده  كه مقيدِّي كه به و ازآنجايي اند طور يقين از اين ادلهبه
س، شـامل كاركنـان نيروهـاي مسـلّح نيـز  باشد، وجود ندارد؛ درنتيجه، حكم اولية عدم جواز تجسـّ

به آن اشاره خواهد  و البته اين حكم، منافاتي با استثنا كردن برخي موارد كه در بخش بعدي شود مي
  شد، ندارد.  

  

  ادلة جواز تجسس  

و اميرالمـؤمنين  وآلـه)عليهااللهصلّي( ويژه حضرت پيامبر ، بهالسلام)(عليهم در سيره و سنّت معصومين
  كند: الجمله دلالت بر جواز تجسّس مي خورد كه في السلام) موارد فراواني به چشم مي(عليه
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  قرآن و سنت

  ن براي فرماندهان نظامي و كارگزاران خوديمراقب گذاشت.١
مَـنْ «ايـن بـود كـه  وآله)عليهااللهصليّ( نقل شده كه روش جاري حضرت پيامبر السلام)(عليه از امام رضا«

اـ عملكـرد وي را  ها چند نفر از افراد مورد اعتماد خود را همراه فرمانده مي در جنگ ،»يتَجَسَسَُّ لهَُ خبَرَهَُ كرد ت
 ).٧٠٢: ٢ ، ج١٣٨٠؛ حكيمي، ٣٤، ق١٤١٣(حميري،  » ر بگيرد و اخبارش را به پيامبر برساند،زير نظ

 جاسوسان  توبيخ كارگزاران خاطي يا خائن به استناد گزارش .٢

كـارى بـر  تـرين فريب ها را خيانت به امت و بزرگ ترين خيانت كه بزرگ السلام)(عليهامام علي «
 »وقد بلغنـي«. بر اساس اخبار رسيده )٧٠٣: ٢ ، ج١٣٨٠(حكيمي، » داند اهل شهر را فريب دادن امام مي

  :ازجملهاند، برخورد كردند،  با كارگزاراني كه مخفيانه مرتكب تخلف يا جرم شده
 ).٤٨٣: ١٣٧٩الرضي، (شريف» دينار ٨٠اي به قيمت  توبيخ كتبي شريح قاضي به جهت خريدن خانه«. ١

 ).٣٧٦: ١٨ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف» تميمي با قبيلة بنيبدرفتاره به جهت تذكر به كارگزار خود در بصر«. ٢

 ). ٤١٢: ٤٠ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف  »المال شده بود يتباز  سوءاستفادهتوبيخ يكي از عماّل خود كه مرتكب «. ٣

ه بـه وي نوشـته اي كه مخفيانـ هاي معاويه در نامه زياد از اينكه فريب وعدههشدار باش به ابن«. ٤
حتي از مكاتبات مخفيانـة  السلام)(عليهقطعاً اين اطلاعات حاكي از اين است كه امام  .است را نخورد

 . )٥٥٣: ٤٠ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف» خود آگاه است كارگزاران

 ).٤١٧: ١٨ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف توبيخ عثمان بن حنيف أنصاري به جهت حضور در يك ميهماني اشرافي«. ٥

سرزنش شديداللحن منذر بن جارود عبدى كه يكي از فرمانداران امـام بـود بـه جهـت خيانـت «. ٦
 .)٦١٥: ٧١ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف  »اقتصادى

، ١٣٨٠(حكيمـي، » المال يتباز  سوءاستفادهآميز به مصقلة بن هبيرة الشّيباني به جهت نامة توبيخ«. ٧

 .)٥٥١: ٤٣، نامة ق١٤١٤الرضي،؛ شريف٧٠٣: ٢ج

 منظور بهيري عيون كارگ بهبه كارگزاران خود براي  السلام)(عليهمتوصية معصومين  .٣

  كسب اطلاعات عمال خود

 مراقبانى مبني بر گماردن السلام)(عليه مؤمنان امير به وآله)عليهااللهصلّي( توصيه حضرت پيامبر اكرم«. ١

 .) ١٠١: ١٣٨٠ز نويسندگان: (جمعي ا» كاركنان كردار درست و امين
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 گو و جاسوسانى راست رفتار كارگزاران را بررسى كن اشتر: مالك به السلام)(عليهتوصيه امام على «. ٢
و گـزارش  ... و اگـر يكـى از آنـان دسـت بـه خيانـت زد »وَ ابْعَثِ العُْيُونَ«يشه بر آنان بگمار وفاپو 

ين مقدار گواهى قناعت كرده او را بـا تازيانـه كيفـر جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به هم
  .)٤٣٦: ٥٣ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف» از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير آنچهو  كن

 

  السلام) از اتفاقات بلاد مسلمين.خبرهاي دريافتي امام علي (عليه .٤

از لشـكر شـام بـه خانـة زنـى مسـلمان و زنـى  از اينكـه مـردى السلام)(عليهآگاهي يافتن امام علي «. ١
هـاى آنهـا را  بند و گوشوارهو خلخال، دستبند، گردن يرمسلمان كه در پناه حكومت اسلام بوده، وارد شدهغ

 ).٧٥: ٥٣ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف »به غارت برده... و لشكريان شام هم با غنيمت فراوان رفتند

يزي ابوموسى كه در آن زمان فرماندار كوفه بـود و انگ فتنهاز  لسلام)ا(عليهاطلاع يافتن امام علي «. ٢
 .)٦٠٣: ٦٣ق، نامة ١٤١٤الرضي، شريف(» السلام)(عليهبازداشتن مردم از پيوستن به امام علي 

به من اطلاع داده است كـه گروهـى از   : همانا مأمور اطلاعاتى من در شاممكههشدار به عامل خود در « .٣
اـش،  مى مكهاى مراسم حج به مردم شام بر آيند... ، پس در ادارة امور خـود هشـيارانه و سرسـختانه اسـتوار ب

  .)٥٤١: ٣٣ق، نامة ١٤١٤الرضي، (شريف »امام خود باش بردار فرمانو  اى عاقل، پيرو حكومت دهندهنصيحت
 

  سمع براي كشف تخلفات اهل منزلاستراق .٥

 و شـد وارد السـلام)(عليـهالحسـين  بـن بر امام علـى مردى :كند مى روايت السلام)(عليهباقر  امام از زراره. ١
 السـلام)(عليـه بـاقر امام ... .گويد مى ناسزا السلام)(عليهحضرت على  به و است خارجى شما شيبانى زن: گفت

نَ الغَْـدِ كَـانَ مِـ« شـد پنهان منزل سوى در آن السلام)(عليه سجاد امام روز آن فرداى :فرمايند مى در ادامه
 همـان نيـز امـام همسـر و گشـود حضـرت آن زن با را گفتگو باب و آمد مرد آن، »كمَنََ فيِ جاَنبِِ الداَّرِ

شـيخ حـر عـاملى، (ساخت  رها را زن آن السلام)(عليهالحسين  بن على ماجرا، از اين پس . كرد  ابراز را سخنان

 مقـدماتى كارهاى انجام كه است آن از قان، حاكىبرخي از محقاين حديث به اعتقاد . «)٥٥١ :٢٠ج ق،١٤٠٩
 ). ٧٩: ١٣٨٠(جمعي از نويسندگان،  »روا است و جايز امرى خبر، كسب براى

در بسياري از كتب روايي در ابـواب مربـوط بـه  )٥٤: ٢٠ ق، ج١٤٠٤(مجلسي، اين حديث كه موثقّ است 
، اما به )١٨٤ :٣ ، ج١٣٩٠؛ طوسـي، ٣٠٣: ٧ ق، ج١٣٧٥؛ طريحي، ٣٥١: ٥ ق، ج١٤٠٧(كليني،حكم ازدواج با ناصبي آمده  
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اسـتناد بـراي رسد اين حديث با توجه به اينكه خلاف اصل اولية حرمت تجسّس است، قابل نظر مي
شود بلكـه ايـن  ويژه براي تفتيش عقايد و مسائل شخصي افراد نميسمع، بهجواز تجسّس و استراق

به ديگران اجازة چنـين  السـلام)(عليهمزيرا اول اينكه، روايتي كه ائمه  موضوع، قضية في واقعه است،
كاري را داده باشند ظاهراً وجود ندارد؛ دوم اينكه، در ما نحن فيه، احتمال در خطر بودن جـان امـام 

-اينو از وجود داشت. بنابراين، استراق سخن همسر، براي دفع ضرر احتمالي جاني است السلام)(عليه

 همسر خود را مجازات نكردند و فقط طلاق دادند.  السلام)(عليهام رو، ام

 السـلام)(عليـه ابوالحسـن بـا«كند:  مى نقل مادرش زبان از السلام)(عليه جعفر بن موسى بن حسين. ٢
 را او. برخاست جا از و كشيد سرعت به را خود لباس باره يك به پدرت كه بوديم خوابيده بام پشت روى
 و هسـتند گفتگـو مشـغول ايشان كنيز دو با حضرت آن غلامان از تن دو ديدم ناگهان كردم دنبال
 گـوش دو آن هاى صـحبت به حضرت ندارند. دسترسى همبه كه اي گونه به است، ديوارى آنها ميان

 :گفـتم شـنيدى؟ را ها صحبت آيا ... :فرمود و شد من حضور متوجه آنگاه .»عَلَيْهِمَافَتَسَمعََّ « داد، فرا
 ديگـر شـهر به نيز را كنيز دو و شهر يك به را غلام دو آن امام شب، آن فرداى. شوم فدايت آرى،

. يكي از فقهاي معاصر از اين روايـت اسـتفاده )٣٣١ ق:١٤١٣(حميري،  »فروخت را آنها سپس فرستاد،
 تفتـيش و تجسّس ها، بدى از آنان بازداشتن و مفاسد برابر در خانه اهل حفظ هدف كرده است كه با

 .) ٧٩: ١٣٨٠(جمعي از نويسندگان، روا است  و جايز امرى

توانـد مجـوزّي  اين حديث كه در ساير جوامع روايي نيامده، قابل استناد و تسـرّي نيسـت و نمي
سمع و ورود به زندگي خصوصي افراد باشد، زيرا در وهلة اول، با وجود اينكـه حميـري براي استراق

زيسته، اما در ساير كتب نيامده. بنابراين، عدم ذكر اين حـديث  اربعه مي ها قبل از مؤلفان كتب سال
در ساير كتب روايي، احتمالاً به جهت عدم اعتبار آن باشد؛ در وهلـة دوم، قضـية فـي واقعـه اسـت، 

براي جواز اين كـار صـادر  السلام)(عليهمچون برخلاف اصل اوليه است و هيچ روايت ديگري از ائمه 
وجـود  السـلام)(عليـهوهلة سوم، در اين روايت هم امكان توطئه به قتل رساندن امـام  نشده است. در

  سمع شده است.   دليل مسائل امنيتي استراقدارد و به
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  و رهبري  سخنان امام

مفسـدان «، حـال نيدرعگونه با قاطعيت از تجسسّ جلوگيري كردند، اما  ، همانعليه)االله(رحمتامام خميني 
اـد، توطئـه و فحشـا داراي مراكـز كـه آنهـايى«يـا  )٢٢٠، ١٧افزار نـورف ج(خميني، نرم »خرابكار هاي و گروه  فس
) را اسـتثنا ١٤٢(همـان:  تـرور؛ محاربـه، و برانـدازى بـراى تيمـى و امن هاى خانهيا  )٢٦٩همان: ( »هستند

 مصـلحت راىبـ اسـلام احكـام... را اسـلام بكنيـد حفـظ جاسوسى با«اند: دانسته و صريحاً فرموده
 و اسـلام حفـظ براى اما نيست، خوب فاسد جاسوسى... ، است اسلام مصلحت براى است، مسلمين

تأكيـد كـرده و  كامل احتياط حال بر يندرعاما  ،)١١٦(همان:  »است واجب مسلمين نفوس حفظ براى
 حـدود از دىتعچراكه  ها، دادگاه و ها دادستان دستور موافق و شرعيه ضوابط تحت لكن« اند:فرموده
  . )١٤٢(همان:  »نيست جايز نيز آنان به نسبت حتى شرعيه

ورود نيروهاى امنيتى به بعضى «رهبر معظّم انقلاب در اين رابطه و در پاسخ به اين استفتاء كه 
شرعى چه  ازنظرهاى تروريستى، اين كار  ها براى كشف مراكز فحشا و گروه از مراكز و نفوذ در گروه

  فرمايند:  مشروط و با رعايت برخي شرايط موافقت نموده و مي صورت به، »حكمى دارد؟
قانونى باشد و از آلوده شدن  مقرراتمسئول مربوطه و با التزام به رعايت ضوابط و  ةاگر با اجاز«

به گناه و ارتكاب فعل حرام اجتناب شود، اشكال ندارد و بر مسئولان نيز واجب است كه بر كار آنان 
  .)٣١٠ق: ١٤٢٤اي، (امام خامنه »رت و توجه كامل داشته باشندجهت نظا ينازا

  

  قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران

  حكم بـه مگـر  اسـت  ممنـوع  تجسـس  هرگونهقانون اساسي » ٢٥ اصل«با توجه به اينكه برابر 
ن مجـازات ، ازجملـه در قـانوشـده اشارهآن  حـدودوثغور؛ در قوانين موضوعه به موارد استثنا و قانون

را » داده اجـازه قـانون كـهمواردي «ضمن مشخص كردن مجازات تجسّس،  ٥٨٢اسلامي در مادة 
استثنا كرده است. قانون آيين دادرسي كيفري نيز در مواد متعددي به اين موضوع پرداخته و ضوابط 

  و مقرراتي را براي اين امر وضع كرده است كه خلاصة آن به شرح ذيل است: 
  . )٥٥ ةماد(» باشدي يموردي مقام قضا ةاجاز بابايد . «١
  .)٥٦ ةماد(» شود هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان. «٢
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امنيـت و آسـايش  ةكـه تهديدكننـدغيرمـرتبط ادله، اسباب و آثار جـرم درصورت مشاهدة . «٣
مجلس، بلافاصـله  يم صـورتضـمن حفـظ ادلـه و تنظـبايد هنگام بازرسي است، در عمومي جامعه 

   .)٥٧ ةماد( »ي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل كنديمراتب را به مرجع قضا
تزاحم تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص، درصورتي مجـاز اسـت كـه از حقـوق  درصورت. «٤

  .)١٣٩ ةماد(» تر باشد آنان مهم
افراد فقط درصورتي مجاز  مخابراتييا  اي هاي رايانه سامانهكنترل ارتباطات مخابراتي و نيز . «٥

است كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موجـب مجـازات سـلب 
حيات، حبس ابد، قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني يا مجازات تعزيري درجة چهـار 

تصـريح  ١٥٠مادة  ١بته در تبصرة و ال )٦٨٣و  ٣٥٢، ٣٠٧، ١٥٠(مواد » و بالاتر لازم تشخيص داده شود
مصوبه شـوراي عـالي امنيـت  موجب بهشرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي «شده است كه: 
  ».شود ملّي تعيين مي

اي و  رايانـه هاي هـا يـا سـامانه دادهچنـين براي تفتيش و بازرسي مراسـلات پسـتي و هـم. «٦
جرم، دستيابي به ادلة وقوع جـرم و يـا شناسـايي مربوط به متهم بايد ظن قوي به كشف مخابراتي 

  .)٦٧١و  ١٥٢(مواد » متهم وجود داشته باشد
 

  از ادلة جواز تجسس گيري نتيجه

اگرچه برابر ادلة حرمت تجسّس، اثبات شد كه اصل اوليه، حرمت تجسّس است، اما از مجمـوع 
براي مصـلحت  ه برگردد وبه سرنوشت جامع آيد كه تجسّس در جايي كه دست مياحاديث مزبور به

 بـر آنـان، كـارگزاران و نظـارت جاسـوس بـراي شـناخت عملكـرد و نيز گماردن لازم باشد جامعه
س بـا  في الجمله جايز است و درحقيقت اين احاديث بيانگر اين است كه اصـل اوليـة حرمـت تجسّـ

  رعايت ضوابط و مقررات، استثنا هم دارد.
  

  در مقام تزاحم ادله  مسئلهحل راه

برابر آنچه گذشت، برخي از ادله بيانگر حرمت تجسّس و ورود به حريم خصوصي ديگران است و . ١
ادلة حرمت تجسّس، در وهلـة اول  كه ييازآنجاتجسّس است و  الجمله يفبرخي ديگر حاكي از جواز 
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ل ايـن ، اگر قرار است مواردي از ذينيبنابرااطلاق يا عموميت دارد و در وهلة دوم حكم اوليه است. 
شده و  مستثناثانويه تبديل شود و به موارد مشابه  حكم  بهاطلاق و عموم خارج و يا اين حكم اوليه 

در ادلة نقلي تسرّي پيدا كند، لازم است ادلة مقُيِّد يا مُخصصِّ يا عنوان ثانويه، احـراز شـده و تـوان 
 باشد.  لازم براي تخصيص، تقييد و يا تبديل حكم اوليه به ثانويه را داشته

(جمعي از نويسـندگان،  ديآ يمدست و نيز تصريح برخي از فقها به مسئلهگونه كه از تحليل دقيق  آن. ٢

كاركنـان نيروهـاي مسـلّح  ازجملـه، تجسّس و ورود بـه حـريم خصوصـي ديگـران ) ٧٦: ٢٦ ج، ١٣٨٠
س، در ايـن صـورت، تج و مصلحت ديگر، از باب تزاحم است (نـه تخصـيص و تقييـد) منظور به سـّ

طور مثال، حفظ نظـام يـا حفـظ سـازمان و...). المقدمة واجب ديگر (بهاي است براي يك ذي مقدمه
 تقسـيم حفظـي و امتثـالي ملاكـي، كلـي دسـتة سـه به منظر يك از تزاحم،«: اينكه بيشتر توضيح

 »شـود مي يبند دسـته قسـم، پـنج يـا سـه بـه امتثـالي تزاحم« و )٢٠٣: ٤ ج ق،١٤١٧ صدر،( »شود مي
 ماننـد اسـت؛ المقدمهذي و مقدمه بين تزاحم آن، اقسام از يكي كه )٣٠٩: ٤ ج ق،١٤٢٤ تبريزي،سبحاني(

 غيـر ملك در تصرف مانند است، حرام ارتكاب مستلزم واجب، انجام يا واجب مقدمه حرام كه جايي
راي انتخـاب فقها در بـاب تـزاحم بـ«نكته ديگر اينكه  .)١٠٩ -١٠٨: ١٣٧٤ مشكيني،( غريق انقاذ براي

كه مكلّف بايد مزاحمِ داراي مُـرجّح را انتخـاب نمايـد.  اند كردهيكي از متزاحمين، مُرجّحاتي را بيان 
؛ ١٧٦: ١ ، ج١٣٨٠ ي،آبـاد نجم؛ ١١٠: ١٣٧٤(مشـكيني، » انـد اگرچه فقها مُرجّحـات متعـددي را بيـان كرده

روح حاكم بر همـه مرجّحـات، يكـي «ا، ، اما به اعتقاد بعضي از فقه)٣١٢: ٤ ج ق،١٤٢٤تبريـزي، سبحاني
، نيبنـابرا. )٣١٢: ٤ ج ق،١٤٢٤تبريزي، (سبحاني» است مهم بر يا اهم نسبي مطلق اهم است و آن تقديم

 تيـاهم ازجملـهباب تزاحم،  هايملاكدر ما نحن فيه، تجسّس درصورتي جايز است كه ضوابط و 
بـاب تـزاحم،  هـايمـلاكر شـرايط و ساي نيچن همگيرد و  موردي كه براي آن تجسّس صورت مي

 موارد ذيل، احراز شود:  ازجمله

احراز مصلحت موضوع تجسّس با توجه به اينكه احكام، تابع مصالح و مفاسد است، موضـوع  .١
 مورد تجسّس بايد داراي مصلحت باشد. 

و  بلندمـدتو جزئي و حتّي  مدت كوتاهبودن مصلحت تجسّس، نسبت به مصلحت  اهماحراز  .٢
 لي عدم تجسّس و ورود به حريم خصوصي.ك
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 عدم وجود مندوحه و منحصر بودن راه كشف به تجسّس.  .٣

س از بـاب اضـطرار جـايز شـده  قدر بهاقتصار و اكتفا  .٤ متيقّن، با توجه به اينكه اين نوع تجسّـ
  اكتفا شود. ازيموردنمتيقّن  قدر بهبايد  »الضرورات تَتقدرّ بقدرها«است، برابر قاعدة 

  

  ي انواع تجسس در نيروهاي مسلّح و حكم شرعي آنبند دسته

طـور طبيعـي در با توجه به متفاوت بودن موارد تجسسّ از حيث داشتن يا نداشتن شرايط مزبور كه به
س و ورود بـه حـريم  اثرگذارحكم جواز يا حرمت تجسسّ  خواهد بود، لازم اسـت مصـاديق مهـم تجسّـ

  كنيم:مي ترين موارد و مصاديق آن را بررسي كه در اينجا مهم جداگانه بررسي شود طور بهخصوصي 
تجسّس و ورود به حريم سازماني كاركنان در محيط كار، براي كسب هر نـوع تخلـف و جـرايم . ١

ازطريق شنود تلفـن  ...ي، فردي يا باندي كاركنان مرتبط به سازمان، نظام، مردم وتيرامنيغامنيتي، 
ك، رايانه و... اداره، گماردن عيون و ناظر مخفي در محـيط سـازمان محل كار، بررسي اسناد، مدار

و تشكيلاتي، بررسـي  افتهي سازمانبراي كشف شبكة جاسوسي، براندازي، فساد اداري، اخلاقي و... 
 عملكرد كاركنان نسبت به مأموريت و وظايف سازماني آنها و... .  

ديقي كه ذكر شـد، جـايز اسـت، زيـرا اول رسد، اين نوع تجسّس با همة انواع و مصا به نظر مي
شود و درنتيجه ازلحاظ تخصصـي از حـريم خصوصـي  اينكه عرفاً حريم خصوصي بر آن اطلاق نمي

خارج است. دوم اينكه، تجسّس از حريم سازماني نيز ازلحاظ تخصصي از تجسّس خارج است، زيـرا 
كاركنـان در جريـان شـنود تلفـن و هاي نظامي است و نوعاً  ها، روية جاري سازمان اين نوع بررسي

باشند و مخفي بودن آن معنا ندارد؛ سوم اينكه، اين مـوارد جـزء قـدر  كنترل اسناد و مدارك خود مي
 هاي ادلة جواز تجسّس و موارد استثنا است. متيقّن

ورود به حريم خصوصي كاركنان و تجسّس ازطريق ابزار و وسايل شخصـي و خـارج از محـيط . ٢
و...) بـراي كسـب اطلاعـات مربـوط بـه  هـا امكيپتلفن و موبايل شخصي، كنترل  سازمان (شنود

 ماننـدهاي امنيتي يا افسادهاي باندي كه به مصالح و مفاسد نظام يا سـازمان مـرتبط اسـت،  حوزه
 شود.  و تشكيلاتي كه موجب فساد در نظام يا سازمان مي افتهي سازمانجاسوسي، براندازي و فساد 

نظامي اين نوع تجسّس نيز شرعاً جايز است، زيرا حفظ نظام يا لااقل حفظ اسرار رسد  به نظر مي
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و دفع و رفع فسادهاي باندي از يك سازمان نظامي كه بايد حافظ امنيت و كشور باشـد، نسـبت بـه حفـظ و 
س و است اهمرعايت حريم خصوصي افراد، داراي مصلحت  . بنابراين، با رعايـت سـاير شـرايط جـواز تجسـّ

 ت ضوابط و مقررات و اخذ مجوزهاي لازم، اين نوع تجسسّ جايز خواهد بود.رعاي

ورود به حريم خصوصي كاركنان و تجسّس از طريق ابزار و وسايل شخصي و خـارج از محـيط . ٣
هـا و...) بـراي كسـب اطلاعـات مربـوط بـه  سازمان (شنود تلفن و موبايل شخصي، كنترل پيامك

فسادهاي اخلاقي و مواردي  جز بهاخت فسادهاي فردي كاركنان (شن عملكرد مديريتي، سازماني يا
 ذكر شد).» ٢«كه در بند 

توان همه را حرام يا جايز  مطلق نمي طور بهبا توجه به تفاوت موارد و مصاديق اين نوع تجسّس، 
س، احـراز  دانست، بـودن  اهـمزيرا با توجه به مطالبي كه بيان شد، مبناي جواز يا عدم جـواز تجسـّ

شود، بلكـه  بودن موضوع احراز نمي اهمو چون در همة موارد،  لحت موضوع مورد تجسّس استمص
توان حكم به حرمـت يـا  مطلق نمي طور بهدر برخي موارد افسد بودن تجسّس محرز است؛ بنابراين، 

  و بگوييم:  شد ليتفص  بهجواز تجسّس نمود و بايد قائل 
از عملكـرد كـارگزاران و مـديران و  مطلـعافـراد  ازطريق عيون، تحقيق ميـداني از  تجسّس .١

 سـو كفسـادهاي اخلاقـي) جـايز اسـت، زيـرا اول اينكـه از ي جز به( هاشناسايي فسادهاي فردي آن
س مترتـب اسـت كمتـر از فسـاد يـا عملكـرد ضـعيف مـديران و  فسادي كه بر اين نحوه از تجسـّ

وجوب شناخت  تياهمدوم اينكه،  و ذاردگ كارگزاران است كه تبعات منفي بسيار زيادي بر جامعه مي
كارگزاران خاطي و ضعيف براي عزل يا تنبيه آنها، بيش از وجوب رعايت حريم خصوصي مرتبط بـه 

قاضـي،  نسـبت بـه شـريح السـلام)(عليه. سوم اينكه، توبيخات اميرالمؤمنين استسازمان كارگزاران 
همگـي حـاكي از ايـن اسـت كـه حضـرت  و... هبيرة بن مصقلة ، جارود بن حنيف، منذر بن عثمان

اشتر مبني بـر گمـاردن  مالك حضرت به نيز توصية و اند شده مطلععيون خود از اين اخبار  لهيوس به
  جاسوسانى بر كارگزاران نيز مؤيد جواز اين نوع از تجسّس است. 

ها،  امكشنود تلفن، كنترل پي لهيوس بهاما اگر اين تجسّس و ورود به حريم خصوصي كاركنان  .٢
در منزل و مشابه آن با اهداف مزبور صورت گيرد، جايز نيست، زيـرا در  صوت ضبطنصب دوربين يا 

صـادر  السـلام)(علـيهماز معصومين  هم  آنوهلة اول، در صدر اسلام اين ابزار نبوده و اقدامات مشابه 
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بودن مصلحت ناشي  اهم نهات نه نشده است تا بتوان با استناد به آن، حكم به جواز داد. در وهلة دوم،
ها، نصب  شود بلكه فساد مترتّب بر اين نوع اقدامات (شنود تلفن، كنترل پيامك از تجسّس احراز نمي

بيش از مصلحت شناسايي متخلفان و مجرمان است، زيـرا  مراتب بهدر منزل)  صوت ضبطدوربين يا 
و دايـرة اطلاعـات  هاست ميحرترين  شود از خصوصي اين نوع ابزارها و مطالبي كه با آنها تبادل مي

 ازيـموردنشـود، بسـيار بـيش از اطلاعـات  اي كه از اين طريق تبـادل مي كاملاً شخصي و محرمانه
تـر از آن  ي شـديد در بـين افـراد و جامعـه و مهمنـاامنسازمان است و اطلاع يافتن ديگران موجب 

ن، بـا توجـه بـه عـدم احـراز جـواز شـود. بنـابراي اعتمادي گستردة مردم به نظـام و سـازمان مي بي
  هاي مزبور، اين نوع تجسّس، مشروعيت ندارد.   تجسّس

نوع چهارم از تجسّس، تجسّس از فسادهاي اخلاقي فردي و غيرباندي است كـه بـا توجـه بـه . ٤
جايز نيست و حتي اگر در حـين شـنودهايي  ها تجسّسبيان شد، مطلقاً اين » ٣«دلايلي كه در بند 

كار و براي كشف جاسوسي يا فسادهاي بانـدي بـه مـورد اخلاقـي برخـورد كردنـد، كه در محيط 
تجسّس بيشتر و حكم صادر كردن بر اساس آن، جايز نيست، زيرا علاوه بر ادلّة مزبور در بند قبلي، 

روايت منقول از حميري در قرب الاسناد كه تحليل آن  جز بههيچ مجوزّي در آيات، روايات ( تنها نه
سبيان شد) ها  ، قوانين، مقررات، فتاواي فقها و بيانات امامين انقلاب براي انجام ايـن قبيـل تجسـّ

رو، برخي از افـراد زناكـار كـه اينكند، فراوان است و از اي كه از آن نهي مي وجود ندارد، بلكه ادلّه
 السـلام)(عليـهمؤمنين يا اميرال وآله)عليهااللهصلّي(اجراي حدّ به حضرت پيامبر  لهيوس بهبراي پاك شدن 

، ١٤٠٧(كليني، كردند  كردند، اين بزرگواران به طرق مختلف آنها را از اقرار كردن نهي مي مراجعه مي

 گونـه نيابـراي اثبـات «نيز  و )٣٥: ٩ ق، ج١٤١٠ ثـانى)، (شهيد ؛ عاملى٣٢ :٤ ج ق،١٤١٣، هيبابو ابن؛ ١٨٥: ٧ج
ي كه بايد چهار شاهد عادل مـرد، بـه إيـلاج و ا هگون بهكردند،  گيرانه عمل مي مسائل بسيار سخت

  دادند. شهادت مي )١٨٤: ٧، ج١٤٠٧(كليني، » فيِ الْمكُْحُلَةِ  كَالْمِيلِ هم آنادخال، 
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  نتيجه گيري

 شود: ادلّه، نتايج ذيل حاصل مي ليوتحل هيتجزبيان شد و  آنچهاز مجموع 

س از  طور بهولية تجسّس با توجه به ادلّة فراوان ممنوعيت تجسّس، حكم ا. ١ مطلق يا لااقـل تجسـّ
 نيروهاي مسلّح، حرمت است. ازجملهمسلمانان و 

س از  ازجملـهي كه گذشت، از اين حكم اوليه، مواردي استثنا شده و ا ادلهبرابر . ٢ در برخـي مـوارد، تجسـّ
سسّ و اولـي بـودن كاركنان نيروهاي مسلحّ جايز است، اما با عنايت به اطلاق يا عموميت ادلهّ حرمت تج

   بودن متعلقّ تجسسّ، ورود به حريم خصوصي و تجسسّ جايز نيست. اهماين حكم، بدون احراز 

با عنايت به عدم احراز شرايط جواز تجسّس در برخي از اقسام تجسّس در نيروهاي مسلّح (مزبور . ٣
  در بالا)، تجسّس در موارد ذيل جايز نيست: 

صب دوربين و... در خارج از محيط كار براي شناسـايي فسـادهاي ها، ن شنود، كنترل پيامك .الف
 فسادهاي اخلاقي)؛ جز بهفردي (

(نـه در  ها تجسّستجسّس براي كشف فسادهاي اخلاقي فردي و غير باندي كه مطلقاً اين  .ب
ساعات اداري و نه غير اداري و...) جايز نيست و حتي اگر در حين شنود براي كشـف جاسوسـي يـا 

 باندي به مورد اخلاقي برخورد كردند، تجسّس بيشتر جايز نيست؛  فسادهاي

در مواردي كه تجسّس جايز است، با توجه به اينكه اين نوع تجسّس از باب اضطرار جـايز شـده . ٤
 شيبـاكتفا شود و تجسّس  ازيموردنمتيقّن و  قدر بهبايد  »الضرورات تَتقدرّ بقدرها«است، برابر قاعدة 

 ايز نيست.ضرورت، ج حد از 

بودن وجوب متعلَّق تجسّس  اهمو لزوم احراز  سو كاز ي »حرمت تجسّس«با توجه به اصل اولية . ٥
، »مشـكوك الجـواز«و در مـوارد  تياهماز سوي ديگر، درصورت عدم احراز  »جواز تجسّس«براي 

مـان مراجعه و از تجسّس پرهيز نمود. دليل ايـن اصـل ه» عدم جواز تجسّس«بايد به اصل عملي 
 .  ١ادلّة نقلي حرمت تجسّس است

يك امـر پيشـگيرانه  عنوان بهكه تجسّس و گماردن عيون و...  گونه هماننكتة مهم ديگر اينكه، . ٦
                                                           

 »صحت بر مسلم فعل حمل«: ازجمله ،است مطلب اين مؤيّد كه دارد وجود زيادي موارد ديني، هاي آموزه و فقه در ،ادلة يادشده بر علاوه ١
 ،١٣٨٠ ،يآباد نجم( »اسلام در دماء و فروج حرمت اهميت« و »درء قاعده« ،»اسلامي جامعه در ظن حسن اصل« ،)٣٦٢: ٢ج ،ق١٤٠٧، كليني(
 ).١٧٧: ١ ج
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ي كند، نبايد سبب ناامني رواني و سـلب اعتمـاد عمـومي ناامنبايد براي افراد متخلف و مجرم ايجاد 
، ايجاد امنيت رواني و اطمينان پيدا گريد  عبارت هبساير افراد و كاركنان غيرمتخلف و غيرمجرم شود. 

و نيز ايجاد اعتماد عمومي آنها به سـازمان،  شان يخصوصكردن عموم مردم به محفوظ بودن حريم 
بيشتري است از كشف تخلفات اخلاقي فردي و تنبيه كـردن آنـان و در مـا  تياهمداراي  مراتب به

 از حفظ اين اعتماد عمومي نيست. اهم، مصلحت حفظ نظام جز بهنحن فيه هيچ مصلحتي 
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  منابع و مآخذ

 الف) كتب فارسي

 قرآن كريم.. ١

، چـاپ اول، »)فارسـى ( اتئأجوبـه الاسـتفتا  «ق)، ١٤٢٤، سيد علي ()العالي (مدّظلّهاي  امام خامنه. ٢
 تهران: قم.

 ولايت. افزار نرم، »ولايت حديث«،  )، سيد عليالعالي (مدّظلّه اي امام خامنه. ٣

  نور. افزار نرم، »امام صحيفة«، االلهعليه)، سيد روحاالله امام خميني (رحمت. ٤

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.»فرهنگ بزرگ سخن« )،١٣٨١انوري، حسن (. ٥

  گنج دانش. :، تهران»مبسوط در ترمينولوژي حقوق«)، ١٣٧٨لنگرودي، محمدجعفر (جعفري. ٦
، چاپ اول، قـم: مؤسسـه »السلام (فارسى) يهمعليت ب اهلمجلة فقه «)، ١٣٨٠مؤلفان (جمعى از . ٧

 السلام). يهمعلبيت (المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهلدائرة

 آرام، چـاپ احمـد ترجمـة ،»الحياة« )،١٣٨٠( على حكيمى، محمد؛ حكيمى، ؛محمدرضا حكيمى،. ٨
 . دفتر نشر فرهنگ اسلامىاول، تهران: 

  تهران. ،اول چاپ ،الأخبار جامع ترجمة ،»الأستار كاشف«ق)، ١٣٨٨ين (الد شرفدكي، خوي. ٩
 ، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.»لغتنامه«)، ١٣٧٧اكبر ( يعلدهخدا، . ١٠

 تهـران: چـاپ اول، ،)»١٣٩٣ مصـوب (آئين دادرسـي كيفـري   « ،)١٣٩٣( هوشنگ ،ياتيشامب. ١١
 .انتشارات مجد

 اول، قـم: چـاپ دشـتى، جعفـر ترجمة ،»البلاغة نهج« )،١٣٧٩حسين (بندمحم الرضي، شريف. ١٢
 . شركت انتشارات علمى و فرهنگى

، جامعه مدرسـين حـوزه پنجم ، چاپ»تفسير الميزان ةترجم« )،١٣٧٤( طباطبايى، محمدحسين. ١٣
 .دفتر انتشارات اسلامى :قم، قم ةعلمي

  هفتم، تهران: اميركبير. واپ بيست، چ»فرهنگ فارسي عميد«)، ١٣٨٢عميد، حسن (. ١٤
 ، ترجمة قدير گلكاريان و همكاران، تهران: دانشيار.»فرهنگ حقوق«)، ١٣٨٦كرزون، ال.ب (. ١٥

 ، تهران: اميركبير.چاپ دوازدهم، »فرهنگ فارسي« )،١٣٧٦معين، محمد (. ١٦
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 . تب الإسلاميةدار الك :، تهراندهم، چاپ »تفسير نمونه«، )١٣٧١( مكارم شيرازى، ناصر. ١٧

چـاپ اول، تهـران: ، )»١٣٩٢اسلامي (مصوب  مجازات قانون«)، ١٣٩٢منصور، جهـانگير (. ١٨
 نشر ديدار.

 الأحاديـث  فـي  العزيزيـة  اللئـالي  عوالي« ق)،١٤٠٥الدين ( ينز بن محمد جمهور، أبي ابن. ١٩

 .دار سيد الشهداء للنشر اول، قم: ، چاپ»الدينية

 جامعة مدرسين. قم: اول، چاپ ،»الخصال«ش)، ١٣٦٢على ( بن محمد يه،بابو ابن. ٢٠

 ، چـاپ دوم، قـم:»الأعمـال  عقـاب  و الأعمال ثواب«)، ق١٤٠٦على ( بن محمد يه،بابو ابن. ٢١

 .دارالشريف الرضي للنشر

دفتر انتشارات : دوم، قم ، چاپ»من لا يحضره الفقيه«، )ق١٤١٣(على  بن محمد يه،بابو ابن. ٢٢
 . علميه قم ةمدرسين حوز ةجامع اسلامى وابسته به

 : جامعة مدرسين.قم ،، چاپ دوم»تحف العقول«. )ق١٤٠٤( ابن شعبه حرانى، حسن بن على. ٢٣

دارالفكـر  :، بيـروت ، چـاپ سـوم »لسـان العـرب  « )، ق١٤١٤( ابن منظور، محمد بن مكـرم . ٢٤
 دار صادر. - للطباعة و النشر و التوزيع

 .دار الكتب الإسلامية: قم، چاپ دوم ،»المحاسن« ،)ق١٣٧١( الدبرقى، احمد بن محمد بن خ .٢٥

البيـت مؤسسـة آل قم، اول، چاپ ،»وسائل الشيعة«، )ق١٤٠٩( حر عاملى، محمد بن حسن. ٢٦
 ). السلامعليهم(

 اول، قـم: دفتـر چـاپ ،»الفقهيـة  العناوين«ق)، ١٤١٧( الفتاح عبد مير سيد حسينى مراغى،. ٢٧
 .قم علمية حوزة مدرسين جامعة به ستهواب اسلامى انتشارات

 قـم: اول، ، چـاپ»)الحديثـة  - ط( الإسـناد  قـرب « ق)،١٤١٣جعفـر ( بنعبداالله  حميرى،. ٢٨
 ). السلامعليهم(البيت مؤسسة آل

 :چـاپ اول، قـم، »أعلام الدين في صفات المـؤمنين «)، ق١٤٠٨( ديلمى، حسن بن محمد. ٢٩
 ). السلامعليهم(البيت آلمؤسسة 

اول، قـم:  ، چـاپ»الأصـول  مباحـث  الى العقول إرشاد«، ق)١٤٢٤جعفر ( تبريزى، سبحانى. ٣٠
 ). السلامعليه( امام صادق موسسة
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تحقيـق و  ،»)صـالح  للصـبحي ( البلاغـة  نهج« ق)،١٤١٤حسين ( بن محمد الرضي، شريف. ٣١
 هجرت. :قماول،  تصحيح: صبحي صالح، چاپ

 .مطبعة حيدرية نجف: اول، چاپ ،»)للشعيريالأخبار ( امعج« تا)، محمد (بى بن محمد شعيري،. ٣٢

المعارف  سسه دائرهؤم قم: سوم، چاپ، »بحوث في علم الأصول«، )ق١٤١٧( صدر، محمدباقر. ٣٣
 ). السلامعليهم(بيت فقه اسلامي بر مذهب اهل

 .منشورات الطيار :قم چاپ دوم، ،»المعجم الأصولى« )،ق١٤٢٨( صنقور، محمد. ٣٤

 . الشريف الرضىقم:  چهارم،چاپ  ،»الأخلاق مكارم« ق)،١٤١٢فضل ( بن حس رسى،طب. ٣٥

 .مرتضوى ، چاپ سوم، تهران:»البحرين مجمع« )،١٣٧٥محمد ( بن ينفخرالد طريحي،. ٣٦

  ، چـاپ اول،»الإستبصار فيما اختلـف مـن الأخبـار   «)،  ق١٣٩٠(  طوسى، محمد بن الحسن. ٣٧
 دارالكتب الإسلامية. :تهران

  ، چـاپ چهـارم،»تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)«)،  ق١٤٠٧( طوسى، محمد بن الحسن . ٣٨
 . دارالكتب الإسلاميه  :تهران

 اول، چـاپ ،»مصـباح المتهجـد و سـلاح المتعبـد    «)، ق١٤١١( طوسى، محمد بن الحسن. ٣٩
 .مؤسسة فقه الشيعة: بيروت

 اللمعـة  شـرح  فـي  البهيـة  لروضـة ا« ق)،١٤١٠علـى ( بـن الـدين ينز ثانى، شهيد عاملى،. ٤٠

 داورى. يفروش كتاب چاپ اول، قم: ،»الدمشقية

 اصـفهان، چـاپ اول، ،»الـوافي « )،ق١٤٠٦( فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى. ٤١
 ). السلامعليه(ميرالمؤمنين على اكتابخانه امام 

،  ، چـاپ دوم»لكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ا« )، ق١٤١٤فيومى، أحمد بن محمد (. ٤٢
 موسسه دارالهجرة. : قم

 اول، چـاپ، »البلد الأمـين و الـدرع الحصـين   «)، ق١٤١٨كفعمى، ابراهيم بن على عاملى (. ٤٣
 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :بيروت

 .دارالكتب الإسلامية چهارم، تهران: ، چاپ»الكافي« ق)،١٤٠٧يعقوب ( بن محمد كلينى،. ٤٤

موسسـة  :بيـروت اول، چـاپ، »مفتاح الجنان -زاد المعاد «)، ق١٤٢٣( مجلسى، محمد باقر. ٤٥
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 . الأعلمي للمطبوعات

 چـاپ دوم،، »بيـروت)  -بحـار الأنـوار (ط   « )،ق١٤٠٣محمـدتقي (بن  محمدباقرمجلسى، . ٤٦
 . دار إحياء التراث العربي :بيروت

، »آل الرسـول  مرآة العقول في شرح أخبـار « )،ق١٤٠٤ي (مجلسى، محمدباقر بن محمدتق. ٤٧
 .دارالكتب الإسلامية: چاپ دوم، تهران

 الهادي :قم چاپ ششم،، »اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها« )،١٣٧٤( اردبيلى، علىمشكينى. ٤٨

 چاپ اول: اسماعيليان. ،»المنجد«)، ١٣٦٢معلوف، لوييس (. ٤٩

 .شيخ مفيد ةكنگر :چاپ اول، قم ،»الأمالي (للمفيد)« )،ق١٤١٣( مفيد، محمد بن محمد. ٥٠

 ،»الصحة) على المسلم فعل (حمل قاعدة في رسالة« ق)،١٤١٩( على سيد موسوى قزوينى،. ٥١
 قم. علميه حوزة مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات قم: دفترچاپ اول، 

 جا. ، بي»)العوائد إفاضة( الفقهية القواعد« تا)، (بي محمدرضا سيد گلپايگانى،موسوى. ٥٢

العظمي بروجـردي  االله يتآمؤسسه  اول، قم: ، چاپ»الأصول« )،١٣٨٠ابوالفضل ( آبادى،نجم. ٥٣
 ). السلامعليهمالبيت (لنشر معالم اهل

 اول، چاپ، »مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل« )،ق١٤٠٨ي (محمدتقنورى، حسين بن . ٥٤
  . ) السلامعليهم(البيت مؤسسة آل :قم
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